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محمّدرضا رشیدي
تصویرگر:  مصطفى احمدى

قسمت دوّم

بر اساس داستان  «راز میسره»
 نوشته ى  معصومه  نیکبخت

م
 ایندیزاین جایگزین شد

 خدا قوّت! واقعاً شما 
دستیاران خوبی براي من 
در تجارت هستید. خب 
بگویید ببینم چه خبر از 

تجارت این کاروان؟

 بانو خدیجه! خداوند شما را براي 
ما حفظ کند. خبرهاي خوبی دارم. 
هم یک تقاضا دارم و هم یک خبر 

رازآلود!

 به لطف هوش و انصاف شما در 
تجارت، این بار هم سود خوبی 
کردیم. بازاریان تا اسم کاروان 
شما را می شنوند، براي خرید 
جنس هایمان صف می بندند.

 بانو خدیجه، از شما تقاضا 
دارم در سفرهاي بعدي هم 

محمّد« امین» را با ما براي 
تجارت بفرستید.

 چطور میسره؟ مگر 
محمّد«امین» در سفر چگونه 

است؟

می توانید با پویش این رمزینه داستان راز میسره را گوش کنید.
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 محمّد« امین»  آن قدر 
خوش اخلاق است که آدم 
دوست دارد همیشه با او 

سفر کند.»

یک بار یکی از بازاریان که 
خیلی عصبانی بود، می خواست 

بی دلیل با محمّد« امین»  دعوا کند 
امّا محمّد« امین»  او را به آرامش 

دعوت کرد. او هم آرام شد.

 حتّی زمانی که بازاریان 
براي معامله اي، از 

محمّد« امین»  خواستند 
به بت ها قسم بخورد، 
او گفت که هرگز در 
عمرش به بت ها قسم 

نخورده و نخواهد خورد.

 و امّا آن راز بزرگ! 
بانو خدیجه، داشتیم در 

جایى در وسط راه استراحت 
مى کردیم. آنجا یک دانشمند 
مسیحى محمّد« امین»  را دید 

و به من گفت: این جوان 
نشانه هاى پیامبرى دارد!

میسره، خداوند تو را حفظ 
کند. عمویم نوفل هم این راز 
را برایم گفته بود. من مطمئنّم 
روزي این اتفّاق خواهد افتاد.
تا آن روز نباید این راز را به 

کسی بگویی!

می توانید با پویش این رمزینه داستان راز میسره را گوش کنید.
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